
  ١

  سيري در آثار باستاني عراق 

  

اي از ادوار تاريخي را با سـير تطـور و    كدام از شهرهاي باستاني كشور عراق، دوره سرآغاز هر

سر نهاده است. اَلحْضراء (هـاترا) نيـز عصـر درخشـاني را در شـرايط       تحول شتابان تمدن پشت

غربـي   ر اقطـار جنـوب  زمان سپري نمود، باآنكـه د  منحطي كه در آن بود، در صحنة تاريخ آن

آسيا تمدنهاي اعراب و آرامي و آشوري و ايراني و يوناني و رومي و مصري حضور داشـتند.  

انداختنـد و صـدمات آن بـه اكثـر      درآن دورة پرآشوب كه كشـورهاي مقتـدر و متخاصـم راه   

 برانداز برحذر بـود و لـذا بـه هنـر و     مناطق رسيد، حضر (هاترا) همچنان از اين حوادث خانمان

صنايع خود (در آن بحبوحة حوادث) رنگ و شكلي تازه بخشيد، و اعتقاد و باورهاي خود را 

برروي بناها و حجاريهاي بسيار بر سنگ به نمايش گذاشت. همه اين هنرنمايي حاصل فكر و 

آلايـش و آرام   قٌاد و آگاه و روشن و مجربٌ، و نيـز برخواسـته از روح و روانـي صـاف و بـي     

انگيزاند و  با جـان و دل در فضـاي باديـه     در چنان محيطي استعدادها را برميمردماني بود كه 

اي بـر آن   شد. محيطي كه نه مرزي و حدودي براي آن وجود داشت و نـه بيگانـه   احساس مي

هـاي سـرزمين    راند. شهر حضر (هاترا) بـا موقعيـت جغرافيـايي ويـژه خـود در باديـه       حكم مي

هـا و   كشورهاي متخاصم واقع بـود، كـه بـا داشـتن قلعـه      ترين مناطق نفوذ عراق، در دوردست

باروها و خندقهاي عميق در اطراف آن، از حوادث دوران محفوظ و مصـون مانـد. در وسـط    
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هاي سنگي عظيم بنا  اين شهر معبد باشكوهي قرار داشت كه به اطراف شهر محيط و با صخره

بـود.   رگترين خـدايان مـزين كـرده   هاي بزرگان شهر و بتهاي بز شده، و داخل معبد را مجسمه

زمـين در نيمـة قـرن سـوم مـيلادي (بـاظهور        هنگاميكه اوضـاع سياسـي در كشـورهاي مشـرق    

ساسانيان) دستخوش تحول گشـت، دوران تمـدن درخشـان حضـر(هاترا) نيـز اوفـول و پايـان        

يافت و همة آثار تمدن فروكش نمود و بـه بوتـه فراموشـي رفـت تـا زمانيكـه مـديريت آثـار         

ميلادي برآن شد كه آثار باقيماندة تمـدن هـاترا را كـاوش كنـد.      1951استاني كشور به سال ب

برداري بناهاي برجاي مانـده مشـغول بودنـد و سـپس      در مراحل اوليه كاوش، پيوسته به خاك

عنـوان   بـه » حضـر شـهر خورشـيد   «تدريجاً به بازسازي و احيـاء ابنيـه هـاترا اقـدام شـد. كتـابِ       

شـود. بنـابراين تاآنجـا كـه كاوشـهاي       شهر باستاني محسـوب مـي   تاريخي اين شناسنامه و سند

  كردن تمدن باستانشناسي انجام گرفته و امكان بررسي و شناسايي جهت آشكار

معماري حضر معماري حضر بطور كلي در شيوة ساخت و ساز و استفاده از مواد و مصـالح و  

هـاي ويـژة خـود را داراسـت. در      اسلوب نوع سبك معماري و هنرهاي تزييني و آرايشي بناها

آثار معماري حضر، معمولاً از سنگهاي تفته و گچ به كثـرت اسـتفاده شـده و نيـز در سـاخت      

آيـد. تزيينـات بـرروي     ايوانها كـه يكـي از عنصـرهاي اصـلي سـبك معمـاري آن بشـمار مـي        

سـتونهاي نهـاده   ها و آرايشـهاي هنـري و سـتونها و نيمـه      ايوانهاي معبد كبير با ساختنِ مجسمه

كنـد. ابنيـة حضـر در مرحلـة اول بـه دو       شده با اسلوب معيني از معماري دقيق آن حكايت مي

انـد و دسـته ديگـر از     شود: يكدسته كه با خشت خام و ملاط گچ سـاخته شـده   نوع تقسيم مي
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از  ابنيه كه ارتفاع بلندي را دارا هستند كه با تخته سنگهاي بزرگ و تفتيـده همـراه بـا اسـتفاده    

اند. براين اساس شهر حضر از كهننترين شهرهاي معروفي اسـت كـه در ابنيـه     گچ ساخته شده

است. البته مـلاط در آثـار و بناهـاي شـهرهاي قـديمي       طور وسيعي بكار گرفته شده آن گچ به

ــاً از قيــر بــوده كــاربرد داشــته اســت.     مثــل آشــور و نينــوي و بابــل كــه از گــل ســاده و احيان

ني و معابد كوچك از ابنية نوع اول است كه معمولاً با خشت خـام و گـچ   ساختمانهاي مسكو

  اند البته قسمت زيربنايي ديوارها را بطور بسيار قليل از قطعه سـنگهاي مرتـب و بـه    ساخته شده

اند. و پس از آن ساختمان را به همين شيوه به اتمام رسانده و اطاقها و ديوارهـاي   اندازه ساخته

كردند. از دورة سكونتهاي اوليه، در جبهـة شـرقي شـهر     م و گچ محكم ميآن را با خشت خا

اي كشف گرديد كه اطـرافش را اطاقهـا و تأسيسـات     در وسط آن، قسمت بيروني حياط خانه

بود. و اگر اين خانـه بنـاي وسـيعي بـوده بايـد بـيش از يـك         سكونتگاههاي ديگر تشكيل داده

قسمتي ويژه براي پذيرايي مهمانان نيز باشـد. البتـه    حال مشتمل بر حياط داشته باشد و در حين

تواند به داخل آن راه پيـدا كنـد بلكـه از     اي است كه كسي نمي گونه  موقعيت اين ساختمان به

توان به آن راه پيدا نمود. از بناهاي ديگري كه با خشـت   لابلاي خلال گذرگاهي كه دارد مي

د كــه تــاكنون بــا توجــه بــه كاوشــهاي انــد معابــد كــوچكي هســتن خــام بــزرگ ســاخته شــده

اند. اين معابداز حيث سبك معماري شبيه به هـم هسـتند.    شناسي بالغ بر يازده معبد شده باستان

يكي از آن معابد از مصلٌي مستطيل شكلي تشكيل شده در قسـمت وسـطي يكـي از ضـلعهاي     

اسـتا كـه   » ديايـز «طولي  مصلٌي، اطاق چهارگوش كوچكي به آن متصل بوده كـه خلوتگـاه   
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اند. و در جلوي مصـلٌي حيـاط بزرگـي واقـع شـده كـه در        اش را در آنجا نصب كرده مجسمه

هـاي كوچـك و نيـز ايوانهـائي باشبسـتان بـراي        اطراف آن سـاختمانهاي مسـكوني و يـا خانـه    

اند. يكي از اين معابد كوچك كه همان معبد هشتم است داراي دو  خدمات ويژه معبد ساخته

از تخريب آن ديگري بنا گرديده و آن  باشد كه يكي از آنها پس نه براي بتان ميمصلٌ و يا خا

مــيلادي بــراي عبــادت (نرجــول)  98مصــلٌاي قــديمي را طايفــة بنوتيمــو و بنوبلقــب در ســال 

اند اين مصلٌي داراي اطاقكي چهارگوش بوده كه از طريق درب ورودي وسط يكي از  ساخته

شوند، روبروي ايـن درب ورودي در ضـلع طـولي معبـد      يضلعهاي طولي معبد به آن داخل م

اسـت. در مصـلاٌي    محرابي تعبيه شده كه در آن بت خداي نرگـول (نرجـول) قـرار داده شـده    

شود كه اطاقك چهارگوش كوچكي براي محـل ايـن محـراب     دومي معبد هشتم مشاهده مي

اسـت بـه    ن زدهاسـت. ايـن اطـاق ديوارهـايش بـه خـارج از سـاختمان اصـلي بيـرو          ساخته شده

كه مصلي از بخش بيروني به شكل مسـتطيلي چسـبيده بـه چهـارگوش كـوچكي (در       صورتي

دهـد، و ايـن سـبك معمـاري بـراي همـه معابـد         قسمت وسطي طول معبد) خـود را نشـان مـي   

كوچك در حضر مرسوم گرديد. شكوه و زيبندگي اين شكل معمـاري همچنـين بـا افـزودن     

گردد، خلوتگـاه   ايوانهاي همرديف قرار دارد، مشاهده مي آن به خلوتگاه شمس نيز كه پشت

انـد. معبـدي نيـز بـا سـبك و شـيوه معابـد         شمس را تقريباً شبيه به شكل معابد كوچك ساخته

» جـد «كوچك حضر در شهر دورااورپوس نيز وجود دارد كه اين معبـد مخصـوص پرسـتش    

انـد بلنـدترين و    سنگها سـاخته شـده   الهة خوشبختي است. اما نوع دوم از ابنية حضر كه با تخته
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هـاي آن و   بزرگترين اين آثار ديوار و باروي قديمي شهر است، و نيز همراه با برجها و دروازه

اسـت، و همچنـين گورهـا و قبرهـا و      همچنين معبد كبيـر كـه در وسـط شـهر حضـر بنـا شـده       

قي شهر. معبد باشند بويژه در جبهه شر آرامگاههاي مخصوصي كه در داخل شهر پراكنده مي

كبير باشكوهترين و بزرگتـرين بناهـاي شـهر حضـر اسـت. و مهمتـرين بنـاي معبـد سـاختمان          

انـد كـه معبـد را بـه دو بخـش       مستطيل شكلي است كه ديوارهاي سنگي آن را احاطـه كـرده  

كند، دارخل معبد كبير، شش معبد مشخص يا عبادتگـاه   مجزاي صحن و حرم معبد تقسيم مي

ه هركدام مخصوص عبادت يكي از خـدايان اسـت قـرار دارد. ديوارهـاي     (مصلي) پراكنده ك

سـنگهايي   اند. سطح نماي هر ديواري را بـا تختـه   اين بناها با شيوه و سبك خاصي ساخته شده

اند. و جاهـاي   سنگها ساخته اند و قسمت و روي داخلي ديوار را با قلوه صاف و مرتب بنا كرده

اند و  قسمت و روي داخلي ديـوار را بـا    رده سنگها پر كردهخالي ديوارها را با ملاط گچ و خ

انـد، بـا    سنگها پـر كـرده   اند. و  جاهاي خالي ديوارها را با ملاط گچ و خرده سنگها ساخته قلوه

هـاي مناسـب بـا     توجه به ضـرورت ربـط و پيونـد قسـمت بيرونـي و درونـي ديـوار در فاصـله        

به هم وصل كردن چـوب دارد همـان را نيـز     سنگهاي پهن و دراز، همان كاري را كه ميخ در

تدهند. از ويژگيهاي معماري حضر عدم جمـع ابنيـه، داخـل يـك      اين سنگهاي دراز انجام مي

باشد. لذا ابنيه و آثار داخل و محدودة معبد كبير پراكنده  معبد واحد در مركز واحد معيني مي

است، از آنجا كـه مـا مشـاهد    گونه اين قضيه در مورد معابد كوچك صادق  هستند و به همين

شده در اطراف حياط با عبادتگاه همگي از هم فاصله دارند و بـه   هاي ساخته كنيم كه خانه مي
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باشـند. در هـر بنـايي از بناهـاي شـهر حضـر كـه كـاوش و موردبررسـي قـرار            هم متصل نمـي 

هـاي مسـكوني    نهباشند. و ايوان در كليه معابد و كاخها و خا است تقريباً داري ايوان مي گرفته

شهر به عنوان يـك عنصـر معمـاري حضـور دارد. و ايـن عنصـر معمـاري متـداول در حضـر،          

گرداند. زيرا كه در بناهـاي   بناهاي آن را از آثار و بناهاي هلني و رومي متمايز و متشخص مي

شود بويژه در شهرهايي كه معاصـر   هلني و رومي سنگي به وفور به جاي ايوان بكار گرفته مي

رة معماري حضر هستند. ايوان در معماري حضر براي يكي از دو هدف يا دو هدف اصلي دو

شد: يكي اينكه براي افزوني ضـخامت و بزرگـي و زيبـايي و تـزيين بنـا سـاخته        زير برپاي مي

شد. دو ديگر اينكه براي افزودن و زيادكردن مكان و فضاي ساختمان اصـلي؛ و ايـوان بـه     مي

فٌة و پـيش       ته ميدار نيز ساخ صورت سقف شود كه اين ايوان همـان كـاربردي را دارد كـه صـ

سراها در كاخها دارند. ايوان در وقت خـودش عبـارت بـوده از يـك فضـاي سـرپوش كـه از        

ــوگيري      ــه داخــل ســاختمان اصــلي محافظــت و جل ــور خورشــيد ب ــاران و اشــعه و ن ــارش ب ب

هـاي بيرونـي    ر روي قسمتاست. هنرهاي تزييني در معماري حضر در وجه نخست ب كرده مي

گرفـت. و نيـز بـر روي     ايوانها در نيم ستونهايي كـه بـه بنـاي اصـلي متٌصـل بودنـد انجـام مـي        

گرفتنـد. و نيـز تزئينـات بـر روي      ستونهايي كه در بالاترين ارتفاع و بهترين قسمت بنا قرار مي

ا كــه شــده از ســنگهاي قوســي در قســمت جلــويي ايوانهــ هــاي تراشــيده هــا و پيكــره مجســمه

اي و احيانـاً اشخاصـي كـه در سـاخت بنـا نقـش        اي از خدايان و موجودات اسـطوره  مجموعه

داد. و همچنين از تزيينات و هنرهاي بكار گرفته شده در قسـمت بيرونـي    اند را نشان مي داشته
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شكلهاي هندسـي؛ كـه بـين اينهـا      -3شكلهاي گياهي  -2شكلهاي حيواني  -1بنا عبارتند از : 

خود آهني  الملوك) و طناب محكم و كلاه اي و برگ گياه اكانتوس (تاج افسانه شكلهاي مار

شود. تزيينات هنري با اين شكل و شيوه از ابتكارات معمـاري حضـر اسـت     و سرنيزه ديده مي

اقتباس شده و برخي ديگـر از معمـاري   » معماري آشوري«كه برخي از عناصر معماري آن از 

ماري افزون بر آنها اضافه نمودند و بكار گرفتند. مـردم حضـر   هلني و از خود نيز عناصري مع

بدون گمان در بكارگيري همه ايـن عناصـر معمـاري گونـاگون و ايجـاد پيونـد و ارتبـاط در        

كمال ابتكار و انسجام و زيبايي و تركيب بين آنها موفـق بودنـد. تزيينـات طاقهـاي ايوانهـا بـا       

وش زيبا، يادآور همان چيزي است كه آشـوريها بـر   ها در حضر همراه با نق ها و پيكره مجسمه

ترسـيم  » كاشـاني «كردند و آن اينگونه بود كه بر روي الواح سنگي بنام  روي صاقها تزيين مي

 2شلمنصر سوم«در قلعة » كاشاني«نمودند و از اين نوع هنر، صاقي تزيين يافته بر روي لوح  مي

آشوري در مـوزة ملـي عـراق نگهـداري      ةكشف گرديده است. و اين لوح از دور 3در نمرود

شود. تأثيرات معماري آشوري همچنين در شكل سرِ حيوانـاتي كـه در تزيينـات معمـاري      مي

اند  شود كه در قسمت ورودي ايوان زيرِ دو سر ستون كار گذاشته حضر بكار رفته مشاهده مي

انـد قـرار    سـاخته  اين سر حيوانات در جايي كه براي آنها نوعي پـالان بـراي سـواركردن آنهـا    

اند. و اما ماسكهايي كه بـر روي   گيرند، كه در وروديهاي كاخها و معابد آشوري پيدا شده مي

انـد جـز    ديوارهاي دو ايوان بزرگ جنوبي و شمالي از مجموعه ايوانهاي همرديف تزيين شده

ي سـنگي و  كه معابد آنجا را معمولاً با ماسكها  اين نيست كه از معماري آشوري اقتباس شده
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سـنگها   كردند. اما ساخت و ساز بناهاي حضر با قطعه تعويذات و شكلهاي گوناگون تزيين مي

خـود آهنـي و سـرنيزه و     الملـوك) و كـلاه   و تزيينات اين آثار بـا بـرگ گيـاه اكـانتوس (تـاج     

باشـد. ولـي معمـار حضـري      اي شكل در بنا، از اسلوبهاي معمـاري هلنـي مـي    آرايشهاي دايره

عناصر معماري و اسلوبهاي اقتباسي را متحول كرد و آنچه را ذهـن خـلاقٌ معمـار     همگي اين

رسـيد محصـول آن يـك سـبك و      حضري در افزودن به اين عناصر و تركيـب بـين آنهـا مـي    

» سـبك معمـاري حضـر   «توان با وجود اين ويژگيهـا، آن را   اسلوب معماري جديد بود كه مي

در هيچكـدام از شـهرهاي معاصـر دورة معمـاري حضـر      ناميد. البته اين عناصر و اسلوب ويژه 

شود. اين عناصر و اسلوب از ويژگيهاي عمومي و كلي معماري حضر در اوج مجد  يافت نمي

بود. با اين وصف معبد مرن كه داخـل معبـد   » ملوك«و » سادات«و شكوفايي آن در دو دورة 

بد مرن نسبت به سـاير ابنيـه از   است با اين اسلوبهاي معماري متفاوت است، مع كبير برپاي شده

شود. و آن از اطاقي مسـتطيل تشـكيل يافتـه كـه بـر       ترين بناهاي شهر حضر محسوب مي كهن

اند و آن اطاق به سـبك   روي سكٌويي ساخته شده كه دو رديف از ستونهاي آن را احاطه كره

د كوچك هلني است. سبك معماري اين معب اي در ارتفاع بلند، داخل ستونها قرار گرفته ويژه

گـردد   است: سبك معماري دورة قديم آن برمـي  رومي است و در دو دورة مختلف بنا شده –

به ساخت تزيينات برآمدة سردرها و اسپرها و چوبهاي تزيين شـده كـه همـه بـر اسـلوب هنـر       

» سـادات «اي كـه در عصـر حكومـت     گـردد بـه دوره   يوناني دلالت دارند. دورة دوم آن برمي

آن ساخت ستونهاي بزرگ بيروني بنا است كـه داراي سرسـتونهايي اسـت كـه      متداول بود و
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كورنتي اسـت. همچنـين كليـه تزيينـات بيرونـي ايـن معابـد بـا ايـن           –مركب از سبك يوناني 

شكل يافته است. بخشي از بناي ديگري كه داخل معبد كبير ساخته شده و با » سبك تركيبي«

باشـد. ايـن    مـي » اتروسكها«بوده كه شبيه معابد » حيرومعبد ش«ساير بناهاي معبد متفاوت است 

ــر و      ــز محج ــد ني ــه معب ــدي اســت و در مقدم ــيار بلن ــكويي كــه داراي ورودي بس ــد از س معب

انــد كــه داراي چهــار ســتون اســت. معبــد  اي چــوبين) را ســاخته چهــارديواري (و شــايد خانــه

رگـان بـوده و در شـمال    همچنين از نظر شكل ساخت با معابد رومي كه آرامگـاه بز » شحيرو«

آفريقا قابل مقايسه است. اين نوع معابد در ساخت و سازهاي اوليه داراي سقفي بودند كـه بـا   

انـد. معبـد كبيـر (معبـد شـمس = خورشـيد) باشـكوهترين و         شـده بـوده   تيرهاي چوبي پوشيده

واد  و بزرگترين بناي شهر حضر معبد كبير است، اين معبد با پارچه سنگهاي عظيم مدور و م ـ

مصالحي چون گچ بنا گرديده و درست در وسط شهر قرار گرفته كه همه خيابانهاي عـريض  

شود. ساختمان معبد رو به سوي مشرق سـاخته شـده بـراي اينكـه      و طويل شهر بدان منتهي مي

در درجة نخست جهت عبادت خورشيد اختصاص يافته اسـت. معبـد نـزد سـاكنين حضـر بـه       

). 331 –به معني خانـة خـدايان (تصـوير    » الها بيت«ير مشهور است يا يعني معبد كب» هيكلاريا«

است. ابعاد ايـن ديوارهـا از    معبد كبير تقريباً مستطيلي شكل است كه با ديوارهايي احاطه شده

متـر   438متـر،   5/321متر؛  435آغاز ضلع شمالي قسمت داخلي معبد به ترتيب اينگونه است: 

اي اصلي و بزرگ. در ديوار شـرقي داشـته و عـلاوه بـر      دروازهمتر. معبد  310(ضلع جنوبي)، 

آن يازده دروازة ديگر نيز دارد معبد بطور كلي با ديواري كه دو دروازة بـزرگ در آن تعبيـه   
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. صـحن معبـد. در بخـش حـرم ، رديفـي از      2. حرم معبـد،  1شود:  شده به دو بخش تقسيم مي

شت ايوانها نيز خلوتگاه شمس قرار گرفتـه، و آن  ايوانهايي قرار دارد كه رو به شرق دارند و پ

اسـت و در مقابـل    شـود احاطـه شـده    اطاقي چهارگوش كه با راهروهايي كه به آن منتهي مـي 

قــرار دارد كــه در روبــروي ايــن عبادتگــاه نيــز » شــحيرو«النــوع  رديــف ايوانهــا عبادتگــاه رب

حـرم دو بنـاي ديگـر نيـز      اسـت. در  عبادتگاهي از آنِ خدايي مجهول و ناشـناس سـاخته شـده   

وجود دارد كه تابحال در مودر آنها هيچگونه كاوشـي انجـام نگرفتـه اسـت. يكـي از آن دو،      

ا در    شـرقي حـرم مـي    بوده و دومي از آن در زاوية جنوب» شحيرو«آنسوي عبادتگاه  باشـد. امـ

عقيـدة  است كـه در  » مرن«صحن معبد مهمترين و بارزترين اثري كه در آن ساخته شده معبد 

باشد، اين معبد به دو رديف از ستونهاي بلند احاطه  تثليث ساكنين حضر سيد و سرور همه مي

شوي خانه و خانة سقايت (آبرساني و  گشته است. در صحن همچنين قربانگاني بزرگ و مرده

انـد. بـراي اسـتحكام بخشـي و      غربـي احـداث شـده    آبدهي زائران) همگـي در زاويـة جنـوب   

انـد كـه    داخلي معبد در برخي از جاهاي معين و مشخصي، بناهايي سـاخته  مقاومت ديوارهاي

رود ســقف آنهــا بــا چــوب پوشــانده شــده و ستونهايشــان را هــم از ســنگ و گــچ  گمــان مــي

است. در بخش    رواق جنوبي معبد مرن  بيروني ديوارهايِ اصلي معبد نيـز، بـويژه در دو    بوده

د كه براي نگهبانها و سكونت كاركنان معبد ساخته گرد ها اطاقهايي مشاهده مي طرف دروازه

گذاري و ساخت و ساز اين معبـد قبـل از ظهـور و     بودند. البته بزرگان و اشراف حضر در پايه

انـد. ايـن موضـوع در كاوشـهاي      تشكيل دولت و كشورشان، با هم همكـاري و تعـاون داشـته   
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ت و   ه ثابت ميها) انجام گرفت اندكي كه از طبقات مختلف اثر (در ترانشه شود و همچنين مرمـ

هـاي مختلـف هـم نشـانگر آن اسـت. معبـد حصـارهايي دارد كـه دراي          بازسازي اثر در دوره

اي شكل هستند. البته در باب ديوارهاي فعلي بين كارشناسـان اخـتلاف وجـود     برجهايي دايره

هاي اصـلي   ا و پايهشناسي بقاياي اين برجها در زير بن دارد ولي به هر حال در كاوشهاي باستان

شناسـي كـه از روز نخسـت تـا      اند. با توجه به محدوده كاوشهاي باستان ديوار شرقي پيدا شده

ترين آثار معبد  بحال انجام گرفته و در كشف و شناسايي آثار و ابنية معبد موفق بوده، از قديم

» كبيـر «نـاي معبـد   ترين ب كه قديم» مرن«توان به ترتيب موارد ذيل را برشمرد: نخست معبد  مي

و آنگـاه عبادتگـاه روبـروي آن. بعـد از آن صـفي از      » شـحيرو «است و پـس از آن عبادتگـاه   

اسـت يعنـي معبـد چهارگوشـي كـه توسـط       » شـمس «ايوانهاي همرديف و در پايان خلوتگـاه  

به اتمام رسيد. در دورانهاي متأخرتر از آن، در جبهة ديوار شمالي بـراي دفـنِ   » سنطروق اول«

اند كه براي ورود به اطاقهاي اين گورسـتانها    ن، قبرها و بناهايي گودالي نيز ايجاد كردهمردگا

ايوانهـاي همرديـف    -1انـد.   هاي ديوارهاي معبـد كبيـر افـزوده    درهايي تعبيه شده كه بر درب

هشـت ايـوان در مجـاورت و همرديـف هـم در يـك صـف واحـد رو بـه جبهـه شـرقي قـرار             

انـد. طـول    ز سنگ و گچ در قسمت بالاي حرم معبد كبير سـاخته شـده  اند و با استفاده ا گرفته

باشـد. ايوانهـا در دو بخـش بـا      متـر مـي   23متر و ارتفاعشـان نزديـك    115اين ايوانها در اصل 

اند كه يـك بخـش از ايوانهـا بلنـدتر از      هاي تزييني در قسمتهاي جبهات افقي مزين شده شيوه

نِ فضـاي بـاز   پـايين ايوانهـا در قسـمت آغـازي     آن ديگري است، بخشهاي تـزيين شـدة سـطح   
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انـد. ايوانهـاي كوچـك بـه صـورت زوج       ايوانهاي كوچك و بزرگ، قوام و اسـتحكام يافتـه  

انـد. ايوانهـاي    واحدي بلندتر از ديگري از حيث ارتفاع، در وسـط ايـوان بـزرگ قـرار گرفتـه     

بخش دوم كه از نظر ارتفاع بلندتر هستند، با ستونهايي (در جلوي ايوان) كه دراز و بلند بـوده  

انـد. و عـلاوه بـر آن در نمـاي بيرونـي ايـوان        دو رديف ستونهاي كوتاه تعبيه و ساخته شدهدر 

تزئناتي بر سـر سـتونها افـزوده شـده و بـر روي صـاقهاي ايـوان نيـز در نمـاي بيرونـي ايوانهـا،            

انــد. همچنــين  اي بــه صــورت نقــش برجســته و ماســك ماننــد قــرار داده تنــه هــاي نــيم مجســمه

ها در جاهاي خالي مناسب در بين ايوانهـا قـرار    رگان حضر بر روي طاقچهتنديسهايي از آنِ بز

هاي اين طـاق در قسـمت پـاييني بـه شـكل       داده شده و نيز در ارتفاعات مختلف ايوانها تندس

اند. در داخـل هـر كـدام از ايوانهـاي بـزرگ و همچنـين برخـي از         اي جني تزيين شده مدوسه

اي  اند كه سطح آن را بالوحهايي طلايـي و نقـره   اختهايوانهاي كوچك قربانگاهي (مذبحي) س

اند. قربانگاهي كه در ايوان شمالي نيز قرار دارد اينگونه است. كه بـر ايـن    و مسي تزيين كرده

ايوان سايباني نيز بالاي ستونها قـرار دارد. تقريبـاً در ايـوان جنـوبي هـم قربانگـاهي شـبيه ايـن         

بزرگ بـه عنـوان عبادتگـاه اصـلي و عمـده در مجموعـه        قربانگاهها وجود دارد. اين دو ايوان

، (خورشـيد) بـه نـام    »شمس«گردند و يكي از ايوانها متعلق به  ايوانهاي همرديف محسوب مي

باشـد. در طـول ديوارهـاي هـر كـدام از      » مرتن«رود از آن همسرش  و دومي گمان مي» مرن«

متـر از سـطح زمـين (بـا برجسـتگي       70/4شده تـا ارتفـاع    ايوانها در نماي بيروني نقوشي تزيين

اند. چهـار تـا    سانتيمتر) وجود دارد. كه بر روي آن تنديسهايي از عقاب نصب كرده 54حدود 
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اند و سرهايشان بـه جانـب بيـرون ديـوار متوجـه       از اين تنديسها در دو سوي ايوانها قرار گرفته

جـم بزرگتـر بـه نظـر     است. عقابي كه بر نماي بيروني ايوان شـمالي نصـب گرديـده از نظـر ح    

اند و شايد اين دلالت كنـد بـر اينكـه     رسد و در آن پرهاي عقاب به شكل باز آرايش نشده مي

باور داشتند نشانگر عقاب مادينه (مؤنث) است. اما عقابي كه در ايوان جنوبي قرار دارد آن از 

ل است كـه  حيث حجم كوچكتر است و در آنجا به گشودن بالهاي پرنده اهتمام شده و احتما

كند كه عقاب نرينه (مذكرٌ) است. همچنين روي قربانگاه مجسمة عقابي ديگـر   اين دلالت مي

اند، بخصوص كه ايـن مجسـمه نصـب شـده و از جميـع       را با اسلوب خاص خودش قرار  داده

انـد   است. ديوارهاي داخل ايوانها با ستونهاي چـوبي تـزيين شـده    جوانب آن حجاري هم شده

ر از سطح ديوار بيرون ميزند و اين در ارتفاع تا ابتـداي طـاق و گنبـد ادامـه دارد.     سانتيمت 6كه 

روي هر كدام از اين ستونهاي چوبي در ايوان جنوبي سـه نقـش برجسـته (ماسـك ماننـد) بـه       

باشند و نيز بـر روي هـر    النوعهاي اساطير كهن مي بشر كه نشانگر شخصيتها و رب شكل چهره

هـاي انسـان ماننـد     شمالي مجدداً دو نقش برجسته ديگـر از ايـن چهـره    ايوان –كدام از ستوها 

وجوددارد. در همه ايـن ايوانهـا و سـاختمانها سـه نـوع وحـدت و نظـم معمـاري در بناسـازي          

شود كه عبارتند از: نخست ايوان جنوبي و در دو جانب ايوان، ايـواني كوچـك و    مشاهده مي

عنصر معماري ايوان شمالي اسـت و همچنـين در دو    درو اتاق در امتداد آن قرار دارد، دومين

اسـت. و اسـلوب    جانب اين ايوان هم، ايـواني كوچـك و دو اتـاق (در پشـت آن) تعبـه شـده      

مشترك بناسازي سومي اينست كه در كنار دو ايوان همرديف و مجاور هم به اطـاقي كـه در   
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. از تحقيـق و پـژوهش   شود كـه در پشـت ايوانهـا قـرار دارد     عرض آنها ساخته شده منتهي مي

شـود و از   شيوة بر هم نهادن سنگها بر روي ديوارها اسلوب و سبك معمـاري آن آشـكار مـي   

هـاي روي   هـاي بنـا انجـام گرفتـه و همچنـين از پـژوهش در كتيبـه        مطالعاتي كه بر روي پايـه 

گانـه معمـاري در يـك دوره انجـام نگرفتـه اسـت.        شود كه ايـن عناصـر سـه    ديوارها ثابت مي

انـد و سـپس در مراحـل اوليـه تـا ارتفـاع بـالي         ت دو عنصـر معمـاري اولـي سـاخته شـده     نخس

اسـت.   متر نسبت به سـطح زمـين سـاخت و سـاز انجـام گرفتـه       70/4اسپرايوان يعني در ارتفاع 

ورود «اسـت و بعـد از ايـن سـاخت و سـاز       سپس عنصر ديگر معماري بر روي بنا انجام گرفتـه 

اند. همچنانكـه نـام وي در جاهـاي زيـادي بـر       ه اول بر عهده داشتهتكميل بنا را در مرحل» مريا

شود كه معمولاً بالاتر از اسپرة ورودي ايوانها قرار گرفته است. بعد از  روي ريوارها تكرار مي

انجام گرفـت.  » نصر و مريا«اينكه اين بخش نيز به پايان رسيد ساخت قسمت سوم بنا در زمان 

معلوم نگشته است. در دو قسـمت  » ورود مريا«بطة نسبي وي را با كسي كه هنوز بطور يقين را

» شـحيرو «شود كه ديـواري كـه در بخـش روبرويـي تـا معبـد        معماري اول و دوم ملاحظه مي

است و در قسمت عقب تا ديوار غربي معبد كبيـر ادامـه    يابد آنها را از هم جدا كرده امتداد مي

جود دارد كه يكي از آنها در بخش جلـويي قـرار دارد   كند. در اين ديوار دو دروازه و پيدا مي

دادن بـه   اسـت و شـايد ايـن دو دروازه بـراي نظـم      و آن ديگري در بخش پشت بنا واقـع شـده  

اي ساخته شـده باشـد حـرم معبـد را بـه دو بخـش        طواف زائران باشد و اين ديوار در هر دوره

خـداي  «است كه همان » مرن«ه رود يك بخش آن متعلق ب نمايد كه گمان مي مجزا تقسيم مي
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ا   » مـرتن «باشد و بخش دوم حرم متعلق به (عبادت) همسرش » شمس كـه  » برمـرين «اسـت. امـ

آيد، محـل پرستشـگاه وي هنـوز شـناخته      شمار مي عنصر سومي ا زاعتقادات تثليث حضري به

است. شايد محل عبادت وي در مرحله سـوم معمـاري همـين ايوانهـاي همرديـف بـر پـا         نشده

[ميتـرا] بـر   » مهـرا «ها پيدا شده كـه كلمـه    هايي از آن گوساله است. به سبب اينكه مجسمه دهبو

به شكلي خـاص  » ميترائيسم«كند كه احتمال دارد  است اين قضيه دلالت مي روي آن نقر شده

باشد و شايد اين باور داخل در عبادت برمرين و با آن تركيـب و   وارد اعتقادات حضريان شده

هــاي فرمانــدهان ســپاه و لشــكريان و كاتبــان و   باشــد. ســاكنين حضــر مجســمه ممــزوج شــده

انـد و همچنـين در    داران و خادمان و كاهنان معبد را در دو طرف ديوار فاصـل قـرار داده   پرده

انـد.   هايي نصب نمـوده  سازد، نيز مجسمه كنار ديواري كه حرم معبد را از صحن معبد جدا مي

مهنـدس شـهر نظـارت    » برننـي پسـر يهبشـي   «يـوان جنـوبي   در ساخت و سـاز مجموعـة بنـاي ا   

اسـت. عـلاوه بـر آن در     نقـر گرديـده   6است. معماري كه اسم وز بر سقف اطاق شماره  داشته

و » ادي«هاي آن فرزندان اين مهندس به نام  ها و مجسمه كاريهاي تزييني و نقش برجسته كنده

انـد. در سـاخت مجموعـة بنـاي ايـوان       تهمشتركاً نقش اصلي را بر عهده داش» يهبشي«و » زبيد«

اند وي نيز نامش بر سقف دو اطاق شـمارة   مهندس حضري نظارت داشته» نني -كفع «شمالي 

شـود كـه از    منقوش است. اين دو معمار و مهندس با توجه به اسامي آنهـا ثابـت مـي    11و  10

اند. با ايـن وصـف اسـامي     النهرين يا اينكه از نيكان و بزرگان شهر حضر بوده مردمان ديار بين

تركيـب يافتـه اسـت. در كنـار ديوارهـاي      » ننـي «باشد به دليل اينكه با اسم الهـة   آنها سامي مي



  ١٦

ايوانهاي همرديف قطعه سنگهايي از اسپرو برآمدگي سردري و ستونهاي بـا سـبك يونـاني و    

ارهـا بكـار   هايي و اجزايي از پايـه سـتونها بـا اسـلوب أتيكـا كـه در سـاخت ايـن ديو         نيز نمونه

توان برآن بود كه اين عناصر معماري يافته شده متعلق به معبـدي   اند پيدا شدند. البته مي گرفته

اند. در بررسـي ايـن    بسيار قديمي بوده باشد كه در محل همين ايوانهاي همرديف برپاي داشته

خت و سـاز  شود كه در زمانهاي بسيار دور مورد استفاده بودند و در سا سنگها آشكار مي قطعه

اند زيرا تأثيرات عوامل طبيعي (در طول زمان) بر تزيينات اين قطعات ايـن مطلـب    بكار گرفته

كند بالاخره اين ساخت و ساز در هر زمان كه بوده باشد قطعاً طبقاتي از اين معبـد   را ثابت مي

 مـورد شناسـايي قـرار گرفتـه اسـت. معبـد كبيـر در وسـط شـهر          14و  10و  6و  3در اطاقهاي 

بزرگترين و زيباترين عمارت آنهاست. معبد در درجه اول به شمس بزرگترين و مشـهورترينِ  

النوعها اختصاص دارد. اين معبد رو به سوي مشرق بناشده و به شكل مسـتطيلي بـوده كـه     رب

ديواري از آن به صحن و حرم معبد راه دارد. اما صحن معبد بسيار وسيع و گسترده اسـت كـه   

رود كــه صــحن معبــد مركــزي بــراي فعاليتهــاي  انــد و گمــان مــي حاطــه كــردهرواقهــا آن را ا

است. اهل شـهر   شده گوناگون بوده كه به جاي اكوره در شهرهاي يوناني و رومي استفاده مي

براي حفاظت معبد كبير ناچار در و ديواري بلند را براي مواقع خطي ساخته بودند واين ديوار 

د شـهرها بـود. بنـابراين بـراي ورود بـه داخـل معبـد بايـد از         قبل از ساختن خندق و ديوار بلن ـ

دروازة بزرگي كه در ضعلع شرقي قرارداشت وار گشت و همچنين از هفت دروازة ديگـر در  

روي دروازه بزرگ معبد برجي بيرون از معبد قـرار دارد كـه برخـي     ساير ضلعهاي معبد، روبه



  ١٧

آتش و آتشكده باشد. در معبد كبير اسلوب  بردند از آثار و بناهاي نظران گمان مي از صاحب

كارگرفته شده يعني امتداد افقي آنچه كه بعداً ، در نخستين مسـجدهاي   تسطيح در معماري به

شده و بسيار شايع بود. اين نـوع اسـلوب معمـاري بـه هنـر معمـاري        جامع مسلمانان مشاهد مي

اي  زرگي وجـود دارد بـا مجموعـه   تر است. لذا در معبد، ميدان ب نخستين عرب نزديكتر و شبيه

انـد. فضـاي بيرونـي ايـن      از بناهاي جداگانه كه هركـدام مسـتقل از آن ديگـري سـاخته شـده     

باشد (بر خلاف معابد يوناني كـه تزئينـات عمـده     ساختمانها بسيار ساده و خالي از تزئينات مي

ها كه روي آن  كار رفته است) به جز سبك كورنتي در بخش بيروني فضا و به خصوص نما به

جاي اجزا ستون داز پايه و بدنه ستون و سـر سـتون و زيرسـتون) مـورد اسـتفاده       و اجزايش، به

ارتفـاع سـاختمان، توسـط اقـوام      قرارگرفته است. علاوه برآن، آنچه در جوانب سـتونهاي كـم  

مختلف فراهم آمده بود همگي از بين رفته كـه بـه عنـوان آثـار گسـترده و زيـادي بـه شـكل         

بـود. فضـاي    ب و نامنظم بس از زير خاك مانـدن بطـور پراكنـده پديـدار و نمايـان شـده      نامرت

انـد و از   ارتفـاع سـاخته شـده    بيروني بناها را با پوششي كـه احيانـاً از رديفـي از سـتونهاي كـم     

انـد.   اند، تزئين و بنا كرده هاي آشوري كه معمولاً از سنگهاي صاف و پهن فراهم آمده كنگره

نما) اين بناهاي مسـتقل و جداگانـه از طـاق بلنـد و بـزرگ و وسـيعي        ي (سطحاما بخش جلوي

ساخته كه بر دو ديوار سـاختمان اسـتوارند و ورودي اصـلي ايـوان سـاختمان هسـتند. طـاق و        

فـرد   هاي منحصر به قسمت بيروني بنا مزين به انواع نقش برجسته و تزئينات معماري و مجسمه

خـش بيرونـي بـه عنـوان بنـايي عظـيم و گسـترده كـه در آن         انـداز ب  است. معبد كبير از چشـم 
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كند، كـه ايـن بنـا مـزين بـه انـواع        شكل آن در مقابل خودنمايي مي هاي معماري مكعب شيوه

هايي است كه همراه تابيدن و درخشش خورشيد برآن زيباتر شـده   تزئينات معماري و مجسمه

كند. كسي كـه وارد   آشكارتر مي شده را در جهتهاي مختلف و نورافشاني آن تابلوهاي نصب

شود كه سقف  شود بعد از عبور از عقبه در ابتداي ايوان معبد با خلوتگاهي مواجه مي معبد مي

آن بر ستونهايي استوار شده و به ديوار عقبي ايوان تكيه دارد و اغلب به وسيله دو پله به كـف  

دارد كه مجسمه خداي معبـد  رسند. در وسط خلوتگاه محلي براي ذبح و قرباني وجود  آن مي

اسـت. و قطعـاً ايـن خلوتگـاه از جـالبترين و زيبـاترين        شـده  و خـدايان ديگـر در آن قـرار داده   

هـاي ابريشـمي و سـاير بافتهـاي نفـيس مـزين و آراسـته         قسمتهاي معبد بوده كه بوسيله پارچـه 

هـاي   بـا گنجينـه  تواند اشارتي باشد به آنچه تاريخنگاران رومي در رابطـه   است و اين مي گشته

معبد كبير برآن اتفاق نظر دارند. معابدكوچك از جهت معماري و ميزان استحكام و امكانات 

شـده و از   با معبد كبير تفاوت دارند، اين معابد عموماً ساختمانهايي هستند كه براي بتها ساخته

كيل قسمت عبادتگاه كه قسمتي به خلوتگاهي است كه خـداي معبـد در آن قـرار گرفتـه تش ـ    

شكل است كه تقريباً در همه جوانب آن اطاقهايي  شده و نيز در جلو عبادتگاه هم ايواني مربع

اي از بتهـاي   جهت سكونت كاهنان و اقامت زائران وجود دارد و در داخل هر معبد مجموعـه 

كوچك همراه با بت خداي معبـد در قسـمت قربانگـاه كـه وسـط خلوتگـاه واقـع شـده قـرار          

اسـت و همچنـين در    شـده  مـي  عضي معابد در ابتداي كـف خلوتگـاه قـرارداده   دادند و در ب مي

شـهر قـرار دارد كـه بـراي رسـتگاري ارواح       هاي بزرگي از افراد سرشناس داخل معبد مجسمه
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گرفتند. در شهر حضر به شيوه و سبك معماري بيشـتر بـه    آنان از عذاب خدايان درآنجا جاي

ن ستونهاي سـنگي در معمـاري آنجـا قليـل اسـت و      ساخت ايوان متكي است. لذا به كارگرفت

طـور كلـي از معمـاري هلنـي متمـايز       بنابراين به همـين دليـل كثـرت ايـوان و قلـت سـتون بـه       

گردد. بيشتر نقش و نگار و آرايشهاي معماري در آنجا در وسط بخـش جلـويي بنـا انجـام      مي

نما به ويژه در سـر سـتونها    گرفته اما در معماري معابد يونان تزئينات در همه بخش جلويي مي

انـد. ايـن    شـده  شود ونيز بر روي طاقهايي كه اكثر آنها در داخل بنا يا اطـراف آن زده  ديده مي

شـكل جديـدي در معمـاري حضـر      نوع آرايش معماري با توجه به عناصربندي متنـوع آن بـه  

وان بزرگ ، در اي است. نماي اصلي معبد كه از قطعات بزرگ سنگ ساخته شده پراكنده شده

شكافته است. اين ايوانهاي بزرگي با طاقهاي ضربي بلنـد پوشـيده شـده، در نمـا بـه وسـيله در       

اند. ايـن ايوانهـاي بـزرگ     اند ازهم جداگرديده رسد كه دو طبقه بوده اتاق كوچكتر به نظر مي

انـد.   كه در اين بنا موازي يكديگرند در دورة اسـلامي بـه صـورت ايوانهـاي ورودي درآمـده     

شكل است كه مستقيماً مثبت ايوان جنوبي  يد از همه قسمتهاي بنا مهمتر اتاق كوچكتر مربعشا

دار كه در اينجا يك قسمت رواق آنرا احاطـه   است. اين نوع اطاق چهارگوش طاق قرار گرفته

صـورت اتـاق چهـارگوش     است بعدها در زمان ساسانيان و سپس در روزگـار اسـلام بـه    كرده

دار واقـع   است. ايـن اتـاق طـاق    حياتي يافته  ت كه در معماري ايوان جنبهاس گنبدداري درآمده

جاي سقف مسـطح بـر روي    هاي هخامنشي است. ليكن به در معبد كبير يادآور طرح آتشكده

است. وجه تشابه معابـد دوره هخامنشـي بـا ايـن معبـد وجـود        ستونها با طاق پوشيده شده بوده
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د. در دوران پارتيان (معبد كبير) از تزئينـات گچـي   باش شكل) مي اتاقهاي چهارگوش (مكعب

اسـت كـه    شده. اين همان فنـي  صورت نقاشي وسيعاً استفاده مي صورت گچبري و هم به هم به

رسـد. يكـي ديگـر از آثـار زمـان       در زمان ساسانيان و سپس در ايران اسلامي به حد كمال مي

تشـابه ايـن آثـار بـا معابـد هتـرا در       پارتيان آثار موجود دوكره خواجه در سيستان است. وجـه  

استفاده از طاقهاي ضربي براي پوشاندن سقف و همچنين وجود تالارهاي ايـواني اسـت. البتـه    

باشد كه در آن چهار ايـوان وجـود دارد كـه بـه يـك       كاخ آشور نمونه پيشرفته معبد كبير مي

اسـت) كـاخ    شـده شوند (برخلاف معبد كه از دو ايوان مـوازي تشـكيل    حياط مركزي باز مي

فيروزآباد يكي ديگر از بناهايي كه درزمان پارتيان ساخته شده. در اين كـاخ نيـز ماننـد معبـد     

شـكل   هترا ايوانهايي وجود دارد كه پشت ايوان مركزي كه در طـرفين آن دو ايـوان مسـتطيل   

ياري بود. در اين كاخ هم از گچ استفاده بس قرار داشته سه اتاق چهارگوش گنبددار واقع شده

انجام گرفته. وجود ديوارهايي باضخامت بسيار و فضاي داخلي با حجم كمتـر ويژگـي ديگـر    

داري وجـود دارد   باشد. البته در قلعه دختر فيروزآباد هم ايوان طـاق  اين مكان با معبد كبير مي

سـتونها در كـاخ    اسـت. وجـود نـيم    كه در عقب آن اطاق چهارگوش گنبـدداري قـرار داشـته   

توان شبيه ستونهاي كم ارتفاع معبد كبير هترا دانست. در تمـام آثـاري كـه از     ا ميفيروزآباد ر

صـورت تـك ايـواني،     توان وجود ايوان [بـه  است مي وجود آمده زمان پارتيان به بعد در اين به

روي هم) يا چهارايواني] را مشاهده كرد كه براي پوشاندن سـقف از   دوايواني (موازي يا روبه

است. كـه اكثـراً پـس از ايـوان مركـزي اتـاقي چهـارگوش بـه          شده تفاده ميطاقهاي ضربي اس
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خورد كه با طاق و گنبد پوشانده شده و در اطـراف آن رواحتهـايي وجـود دارد كـه      مي چشم

هاي بعدي (بعداز اسلام) تبديل بـه گفتـه خانـه و شبسـتان مسـاجد       اين نوع معماري در دوران

شـده   ور براي جلوگيري از حملات دشمنان سـاخته گشته است. البته شهر حضر به صورت مد

باشد. از آنجا كه شهر هترا بين معماري و تمدن ايران و معمـاري يونـان و    كه شبيه سليمان مي

تـوان در معمـاري و ديگـر آثـار آن تلفيقـي از دو تمـدن يادشـده را         اسـت مـي   رم قرار داشـته 

هـاي   خـورد البتـه بـا ويژگـي     چشـم مـي  كرد. در يونان وجود ستونها در اكثر بناهـا بـه    مشاهده

فرد خود كه وجود ارتفاع زياد و تزئينات فراوان كه نشانگر توجه زيادآنها بـه نمـاي    منحصربه

هاي آنهاسـت. همـانطور كـه گفتـه شـده در معمـاري معبـد كبيـر نيـز           بيروني است از ويژگي

تري دارند، همچنـين   مستونهايي وجود دارد البته اين ستونها برخلاف معماري يونان ارتفاع ك

صـورت سـاده    كردند خبري نيست بلكـه سـتونها بـه    از تزئيناتي كه يونانيها در آنها استفاده مي

اسـت. سـتونها در معمـاري يونـان      رفته و فقط بخش مركزي نما داراي تزئينات بوده كار مي به

در هترا قطر  كه باشد در صورتي شكل درخت است يعني پايه ستون بيشتر از بالاي ستون مي به

شـود كـه معمـاري     كاري باعث مـي  باشد. اين نوع دقت در ريزه ستون از بالا تا پائين يكي مي

است در حاليكـه در   صورت شاعرانه درآيد. البته در يونان بيشتر از سنگ استفاده شده يونان به

يشـتر بـه   هترا كمترين استفاده از سنگ وجود داشته. همانطور كه گفته شده در معابـد يونـان ب  

گـردد.   شود ولي در هترا معماري در رنگ است و به داخل بنا توجه بيشتري مـي  نما توجه مي

صـورت   ها دليل صحت اين ادعاسـت. معبـد هتـرا بـه     ها و پيكر تراشي وجود نقوش و حجاري
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چشـم   هاي اوليه يونـان بيشـتر بـه    شكل و اگر بناست كه اين ويژگي در معماري مربع، مستطيل

خورد. تفاوتي كـه بـين معابـد يونـاني و      جود رواق در هر دو معماري به چشم ميخورد. و مي

شود نوع پوشش سقف است كه در معبد كبير از طاق استفاده شـده و در يونـان    هترا ديده مي

شدند. در درون معابد يـك بخـش وجـود داشـته كـه در آن       صورت ساده پوشانده مي سقفا به

است. در معبد كبيـر ايـران بـدون     داده لي معبد را تشكيل ميتنديس الهه قرارداشته و هسته اص

اسـت. در معابـد    ستون وجود دارد اما در معابد يونان ايوان به يك سري سـتون پوشـانده شـده   

ها نسبت به معبد كبير كمتر بوده و وجود ستونهاي زياد معبـد را تبـديل بـه     يونان حجم ديواره

ها فضـاي زيـادي را اشـغال     ر معبد كبير ديوارهكه د است و در صورتي حجمي متخلخل كرده

شـوند. در   گيرند و بـه شـكل مربـع و مسـتطيل ديـده مـي       ها قرار مي كنند و فضا بين ديواره  مي

شـود بـه صـورتيكه تمـام      مـي  گرايـي ديـده   پيكرتراشي و حجاري معبد كبير تمايل بـه شـمايل  

پلان ايـن مجموعـه بـه صـورت      اند . هاي درون معبد به شكل انسان واقعي ساخته شده مجسمه

 اند.   ها فضاي زيادي از معبد را به خود اختصاص داده آلدنهايست و ديواره


